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   مقدمه. 1

 :ام آد یبارااد ام یدارد  ارخ یماردد یها مرااها و لغ. اام یق  و خرد، در فرهاگ
 [  1]روع، ااتق «   ، ن صا ،    ، اه ،ی جر، دهاء، مور،  ج ،یر  یفراس.، هت ، دااش، م ر،نیق ، ادراک، ادا اف.،یدر»
لهذا   م نافرال ذم  یا  ست  شتدیم  ر.نااد در پا اسان؛ چتد خرد و دااش، مااع رفان تب  یدر ار  لغ.، مصدر اس. ا  مرا  یق »

 [ 2]   اد«یخرد و دااش را یق  گت
 م: ام آد یبارااد ا یدارد، ارخ یگتااگتا  یمراا یو ف سف یدر ی تم یق  یو خرد ام ارر ارطلا  یق 

  یجتهر مساق  االذار و االفر ،    اساس و پا  ییق  ا  مراا  یک ی:  رودیا   ار م  یا  دو مرا  ییق ، در ارطلاح ف سف    م »
 ن نذاااً و فرلاً یق  اس. و چا  ی: هر جتهر مجرد مساق ادیآد گت   فی اس. و هماد اس.    در ارر  .ن و یال  رو اا  ر.نجهاد ماوراء تب

آد هماد افس اس.    در مرااب    گرید  یرارادر اول و دوم و    اس.  م  یااشد هماد یق  ا  مرا  مساق     ذاااً و فرلاً    یمتجتد
 [ 3]  شتد«یماااد یق  االقت ، االم ک ، االفر  و االمسافاد ختااد  م ییهامیا ف  ا  اام 

 [  4]دهد «  زنو شر ام رندر افس ااساد    اداد  سن و قبح و  مال و اقصاد و خ یاقت »
  ن نو احس دنو اا امج رفا ی اار آد را پذ یو یمتم یاس.    فه  یم  ییایمرقتلار و قضا یا  مرا  نندر ارطلاح ماک م یق »

 [  5] رد  اس. «  حناتش
   هسااد « )فرهاگ آاادراج( ننمر  اادی فرشا  ام د  فرشاگاد    ازد ا کی یرایم ک  یدر ارطلاح  کما، ا  مرا یق »



 
 
 
 
 
 
 

اار  ادیخرد اس.، » کما گت  یدر لغ. ا  مرا  یق  یق  اس.، و آد را س  ایابار اس.: وجتد  اافس ،    یارال   یرادر اول ام 
ام او رادر    یرادر شتد  ا  ایابار وجتد ، یق  ثاا  یایابارار امر  ن یام ا  کیو امکااش لذاا ؛ و ام یق     ا  هر    ر، نوجتد  ا  غ

 [  6]  ایابار امکااش جس  رادر شتد    هماد ف ک الافلاک اس. « ر افس رادر شتد و انا  غ شیشتد؛ و ا  ایابار وجتد
  ن ی : چتد ادااادیم  ریم  یهایژگیو  یدارا  یخدا را یبادر  ااد، آد را جتهر    ناس.    اداد وس  یزن»یق  ا  ازد یارفاد چ

 رداد؛ و چتد سبب      نکادناتد، اامش م  ادن رداد؛ و چتد سبب رمق یالم   ناتد، اامش جبرد  ادن   سبب ی   یالم  دادیجتهر را د
اهاداد؛ و چتد    ناامش یزراد   رد،یم  یو قبض مراا  اف.ییرا در م  زهانچ  قیو چتد  قا  رداد؛     ناتد، اامش اسراف  ادنیالم  ارن 
 [ 7]متجتد اس.، اامش لتح محفتظ  رداد «  ی   هر چ  هس. و اتد و ااشد، در و دادید

ها و ی افکر اسلامی شااخا  شد  اتداد، در فه  دین و دشتاریمرازلناد    ا  یاتاد اولنن ماک ماد را ب مکاب در  تم 
ااهامار و ااکنکار آد، داوری یق  و خرد را پذیرفااد؛ رسمن. یافان آااد ام ترف خ فای یباسی ماجر ا  قدرر و احکن  روم ا  روم  

اروم و ظهتر مرازلی گردید   فرق    آااد و متجب  اتهاش  جبایی  ااتالقاس   ربی و  ان یبند و  ماااد یمر و  های میا ف و اشیاری 
اادیا اساسی ا  مراای ی   اض   مرازل ،  پندایش  این رو ی    ام  اتد   ا  ف سف   مرازل ، خردگرایی و گرایش  ی  ارین ار  فکری 
 گرایی و ف سف  گرایی اس.: خرد

ی رازل  را ااید در رویارویی ادیاد میا ف اا دین اسلام جس.؛ میرا ارخترد آااد اا دین اسلام و انز محاج ارین ی . پندایش ممه 
ی  ها، یقاید اسلامی را اا آد جا    ممکن اس. اا وجه  ها و مبا ث اادیاماداد یتااد اا مس ماااد، گروهی را ار آد داش. اا در مااظر  

 [  8] این را  مذهب اسلام را  مای.  ااد یقلاای و ف سفی، مررفی امتد  ام
 

 خسروو ناصر  یفردوس دگاهیخرد از د شیستا .2
پردامد،  ای مماای    در  ارم  خرد در ارر فردوسی اا  دی اس.    در آغام شاهاام  پس ام ساایش پروردگار ا  ساایش ام خرد می

سااید  »مارتر فردوسی ام خرد، انروی پژوهش و اررسی  ارها و چنزهایی میی جاد وخرد را   ال ساایش خداواد اس.  خداواد آفریااد 
ارگزیاد« اباید جز »خرد« راهامای دیگری  آدمی  ایاک   ااشد یرای  اپردامد ایرداا   اداد  ااداد و  افر، ماکر     اس.    چتد  ااساد 

 ارد  آد می های خداواد پی ا  خالق اتااایخداس.، این خردماد اس.    اا ارق  در آفرید  
اتااد ااشد، دااا ام مناتی خرد پرسند آد چنس.    ام هر ختاسا  ی اهارین چنزی    در جهاد وجتد دارد چ  چنزی میدر ممنا 

اتااد ام آد اگریزد؟ مناتی خرد در پاس  وی ارار اس. و چنس. آد چنزی    ار هر چنزی مس ط اس. و چنس. چنزی     سی امی
هایی اس.    در جهاد اس.  و ای. اس.    ار هر  س و هر چنزی مس ط اس. و »وای  ختاسا   یگف.: »خرد اس.    اهار ام هم 

 [ 91]اتااد ام آد اگریزد « اد« اس.     سی امی
ی شاید فردوسی ام  ااب دااا و مناتی خرد اسافاد   رد  اس.    اتیساد  ا  اامر تم اس. گتیی اانار میر در  ال ورف اتیساد  

  این  ااب اس.:
    دااا م گفاار او ارخترد  چ  گف. آد خردماد مرد خرد 

 (  13، ص 1)ج  
 چ  داان  رام جهاد آفرین  شاندم م دااا دگرگتا  مین 

 (  16، ص 1)ج  



 
 
 
 
 
 
 

یاان   فردوسی های میادی را میی فردوسی مترد مقایس  قرار دهن ، شباه.ختاهی مطالب این  ااب را اا شاهاام  هاگامی    می 
 اد  آد را اهارین پردامد    این اکا  اهمن. خرد در شاهاام  را ایتای مارکس میپس ام ساایش پروردگار، ا  ساایش خرد می

گتید خرد را ااید ام را  داد ساتد، شتد، او می اد   ا  خرد، انداد روا میدااد چتد وی در یصری مادگی میی خداواد ا  ااساد میهدی 
 اا داد آد داد  شتد، در دور  وی  سی جرار ساایش  ردد ام خرد و  ای شاندد این ساایش را ادارد: 

 ساایش خرد را ا  ام را  داد  خرد اهار ام هر چ  ایزد اداد
 خرد دس. گنرد ا  هر دو سرای ای و خرد دلگاای خرد رهام

 اباشد همی شادماد یک مماد  خرد انر  و مرد روشن رواد 
 ی ختیش ریشدلش گردد ام  رد    سی  ت ادارد خرد را م پنش

 چا  شاداد جهاد اسپریات ای خرد چا  جااس. چتد ااگری
 اگهباد جااس. و آد را س  پاس  ایس. آفریاش خرد را شااس 

 گماد زین س  رسد انک و اد ای س  پاس ات چا  اس. و گت  و مااد
 و گر من ساای     یارد شاتد  خرد را و جاد را    یارد ساتد 

 (  14-13، رص1)ج  
ی ماغتلن. ذهای فردوسی در این واژ  اس. و اهمنای    این واژ  در ازد وی دارد  ی خرد در شاهاام  اااا  اسامد االای واژ 

ختاهد ختاااد  اا  ارارد خرد راهها را ام چاهها اام شااسد، داد و انداد را افهمد، ارم  دین گرایی و دااش دوسای را افهمد ی میفردوس
 ایاباری جهاد یبرر اگنرد  و ام رذای  اخلاقی ماااد آم، تمع،  سد و جاگ انهتد  اپرهنزد و ام ای

 ساای     یارد شاتد و اگر من  خرد را و جاد را    یارد ساتد 
 امین پس اگت  افریاش چ  اتد   کنما چت  س انس. گفان چ  ستد

 (  14، ص 1)ج  
ای     سی جرار اداش.   اد دور سااید و ا  خردگرایی دیتر میفردوسی در اواخر قرد چهارم و اوای  قرد پاج  خرد را می 
خردماداا  وجتد اداش. اگر ه  وجتد داش.،  کتم. مااع آد اتد   رفی ام خرد ازاد و در جامر  دااش  افی ارای شاندد سین  

ی  رفهایی اس.    مترخاد و اذ ر   ی وعرن. و شرایط مماا  ا  اسی گتیاار ام هم »ارم  و ایابار این داوری فردوسی دراار 
اسابدادی پر آب و راگ س طاد محمتد غزاتی  ی  کمن.  ای    در سای ی ختد را اح ن   رد  اس.  مماا ااد  او روح مماا  اتیساد مد 

 [  10]ارای خردماداد، غنر ام ااریکی و اباهی چنزی ابتد  اس. « 
خردی ار جامر   ا   اس.، شتد، ایشتاد و ا  اشرار مد ی آااد اتج  میدر  کتمای    امثال یاصری و فرخی گرامی داشا  می

 سراید  ای ادارد، ام آفریاش ااساد سین میاناد فاید گتید، وقای مییفردوسی ام خرد ااساد خردماد و اادگی خدا سین م
در مترد اراری خرد و هار وانکی، دااا ام مناتی خرد پرسند  دام اهار اس.؟ مناتی خرد در پاسیش گف.: »خردی    اا آد  

 [ 9]انکی انس. آد را خرد اباید شمرد و هاری    خرد اا آد انس. آد را اباید خرد شمرد « 
    او ارار ام اام و ام جایگا   انااد ادو انز اادیا  را  

 (  12، ص 1)ج  



 
 
 
 
 
 
 

دااد  امام ی ی دااد، ا ک  آارا فقط ا  یاتاد اازاری ارای شااخ. میفردوسی  ای یق  و خرد را ه  قادر ا  شااخ. خداواد امی
ی یرماش دس. اناااد و افراد ژرف اگر  الفطن خدایی    افکار ا اد ا  ق   فرمایاد: الذی لا یدر   ارد الهم  و لا یاال  یتض  )ع( می

 [ 11] ا  یمق ذااش پی ابراد
 ساتد آفریااد  را  ی اتاد  ادین آل. رای و جاد و مااد 

  ار یک ست شتیم گفاار ای ا  هسانش ااید    خسات شتی
 )هماد ج، هماد ص(  

« یرای پروردگارا ما ات را  ما یَرَفااکَ  قََ مَررِفَاک وَ ما یَبَدااک  قََ یباداکااد: »  فرمتد این اانار یادآور سین پنامبر اس.     
 آاگتا     ااید ااااسن ، ااااخا  ای  و آد گتا     ااید اادگی  ان  اکرد  ای    

«  قدََروا اللهَ  قََّ قدرِ ِ إِدَّ اللهَ لقتیُّ یَزیز مَاااد: »همااس.    او را ااااخا  در قرآد مجند ه  آمد  اس.    خداواد ذاای اتااا و ای 
 /   (74 ) 

القاا تدفرمایاد:  امام ی ی می ی غ مد ا   الذی لا  )اه  : خدایی    ساایاگراد امیالحمد لله  ادا  ااد   را  اتاااد  ق سپاسش 
 (  12/ 1372البلاغ ، 

خسرو سرشار ام ساایش خرد و اکتهش جه  اس.  ساایش او ام خرد ارمشماد اس.  اما اتیی ارصب در گرایش دارد دیتاد اارر 
 ای ارای اب نغ دین و راهی ارای شااخ. پروردگار اس.   خسرو ا  یاتاد وسن   اد  خردگرایی ااررو خرد را در دین ختد خلار  می

« )آل یمراد  یَاَفَکرودَ فیِ خَ قِ السَّمَاوَارِ وَ الاَّرضِ رَاَّاا مَا خَ َق.َ هذا اَاتلِاً سبحااَکِ فَقِاَا یَذابَ الاَّارِ  وفرماید: »   خداواد میچااد
/ 191  ) 

ی خ ق. را آشکار  اد »خدا این چنزهای دااساای را آفرید و افس داااجتی در مردم آورد و در  ااساد دوس. دارد رامهای اهفا  
 اقاعا و  ریصی ا  اام جسان این چنزها«   افس مردم
ی گتید  سی    مراقد اس. ااید چرایی و چگتاگی آفریاش را جس. و جت  رد »آد  س اس.    ار افس ااتق خسرو میاارر

ا     ی متجتدار ممنای مس ط اس. ا  اس نط الهی، او سزاوار خطاب خدای ارالی اس. و افس او مت   اس.ی   جتی، و انز ار هم 
 ات ن  الهی« 

آفرید   اا سایر  ااساد  آدمناد میفرق  اس.     اس. »ا  سبب یق  وخرد  در وی  در ها، وجتد یق  وخرد  ماج ی  انکی  اتاااد 
ارین می تقی اس. ی هر می تقی را دریاااد  ام آاجا    خرد ااساد یالیآفریدگاد خداواد، ار  ذاای در جهاد، ختیاکاری و وظنف 

ی ( اگر ا  این جاب  160/    1380ی اوس. پرورشش داد« )هااسبرگر،  ید ، ااید ا  آد ا ارام گذاش. و چاااک  اایسا    خداواد آفر
 ی ادی  رد  ای  در  قنق.، انداد  رد  ای : وجتد ختد اتج  اداشا  ااشن ، ام خرد، این ارم. الهی اسافاد 

 س.،آد ه  خراس. گرچ  مردم رترر ا ی ختاب و ختر اس. هر    چتد خر فاا 
 چتد  ای انداد  ایزد داور اس.  ای شک  پر ارم. و جاا. اهی 

 چتد  ای لرا. همی ار ا. پرس.؟ گر ات را جز ا. پرسای  ار انس.
 اا. چتد ا. پر م اقش آمرس.  آمر ااگر اتیی  ز خز و از 

 ( 33، ص16)ق  
شتد  او ار خلاف سایر شایراد    محتر اشرار ختد را یاق قرار  ای دید  میخسرو ا  رترر گسارد  ساایش خرد در آثار اارر

ماد »ازد او یاق مقامی ادارد،  ای یاق یرفاای، دین و مسای  مذهبی، او را چااد ا  ختد ماغتل  رد   ااد، ام خردگرایی دم می  داد



 
 
 
 
 
 
 

شتد؛ وی ام جز مذم. دانا، ایراد ملا رار ف سفی و اب نغ مذهب، در سراسر دیتاد وی چنزی دید  امی  اس.    جز متیر  و پاد
 دااد  و ااها ختب و اد را در دو جهاد خردمادی می  اداترنف  اادگاد ملفک چانری ا  ج فی و سبک مغزی یاد می

 دااد: خسرو، یق  را یطای پروردگار دااسا  و را  رسندد ا  اها. رادر ا   ارگنری یق  و خرد میاارر
 سی. شریف اس. و ازرگ این مرا  یق  یطایی اس. شما را ام او

 هنچ قناسی اپذیرد مرا   آاک  چانن دااد دادد یطا 
 (  116، ص 100)ق  

 ای ا  مط ع: خسرو قصند در دیتاد اارر 
 چرا خترد ااید ا  انهتد  غ   اگر  ار اتد  س. و رفا  ق    
 (  62، ص 30)ق  

گتید ارد آد را اا اسادلال یق ی خاص خردگرایی اارر جاب  مردمی و اخلاقی پندا  رد  اس.، در این قصند  ار عد جبر سین می 
  اد: ختد، رد می

 روا انس. ار ات ا  مدح و ا  ذم ت ا  انک و ا  اد وگر ااید ام ا  
 )هماد ق، هماد ص(  

دیدگا  دیای ا  جبرایاقاد داشا  ااشن ،ثتاب و یقاب مفهتمی ادارد  مجامار  سی    ا   ک  سراتش.    گتید اگر امسپس می
 مقدر  ااجام داد  و در آد اخاناری اداشا  اس.،سا  ا  وی اس. ا  اجرای یدال.:  

 ادس. ات او  رد ار من سا  سامگار می ات خدایس. اگر
  رد  ا  انش و ا     ااد  ک    ااب و پنمبر چ  اایس. اگر 

 )هماد ق / هماد ص(  
 دهد: ا  ساایش خرد پرداخا  و  ساای را    ا  جبر ایاقاد داراد پاد می

 ی   اا دس. و دم   گفاار ای سین را ا  منزاد دااش اسا  
 چت در اار، اتر و چت در ماک، ش  ی خدای. در ات خرد اهاد  

 انک شادس. و ام اد دژم   ام  خرد دوس. جاد سیاگتی اتس. 
 )هماد ق، هماد ص(  

  اد: سپس ا  جاب  اخلاقی اتج  می
 ارود آرد ام دردماداد سق  فستاگر ا  گفاار انکت همی

 چت ام من ایتاهی    یاای ال  ال  چتد رساای ا  من خنر  خنر 
 ارا پناکاراد اتاد و خدم اگر آرمواس.  امادگاد 

 ا  اگزار دس. و ا  اگاای دم  گفاار ختب ا  جز فر  انکت و 
 )هماد ق، هماد ص(  

ها را ا   ساب ی این اااد و »هم دااسااد و رافضناد و ااتاناد را میخسرو ار اد ختد را فرماابر یباسناد میدر مماد اارر 
ااد، چ  آااد را ه  پنماااد غنر ساای ایراد  گذاشی یباسی    در این ااری  ام ان  خ فای فاتمی سی. ا  اکاپت افااد  اتد، می خ نف 

شااخااد، اا آاجا     ای ام امام ی مای اغداد ساد گرفااد    خ فای فاتمی ام اس   ضرر فاتم  )س( انسااد، و ا  یمال ختد مت داً  



 
 
 
 
 
 
 

ی خ فای یباسی ار مااار، ار اد س جتقی را مدح  ا  تتری    خطنباد دس. ااااد      «دساتر داداد    قرمطناد را انس. و اااتد  ااد
  رداد: می

 خطنباد آفرین ار دیت مامتد  همی ختاااد ار مابر م مسای 
 ( 144، ص 65)ق  

داشااد را ا  چا  دید  اس.، ااااراین او سقتط فرهاگی و اجامایی هایی    ار اد ار ایرااناد روا میاارر در دوراد مادگنش سا  
 دهد:   اد و آاها را مترد لرن قرار می ی قدرر یافان س جتقناد اناد میمردم خراساد را اانج  

 اریهر اا س و ااد  و پرسا خااتد و اگ و اگنن شد  ا اتد
 اد فر ی و ریمای و غداری  دیتی ر  یاف. اادر این اسااد 

 (  251، ص 167)ق  
خسرو مترد غضب و آمار آااد قرار گنرد، و ا  قرمطی گری و الحاد این میالف. اا ار اد س جتقی  ا   ار جامر ، متجب شد اارر 

میرا اواخر سرودد شاهاام  ار اد وارد ایراد شداد و دول.    خسرو اس.؛ی میالف. اا ار اد ا  افع اارری اادیا ماه  شتد، مقایس  
خسرو مماد انااری اسب. ا  فردوسی  کتم. ار اد را درک  رد  اس. و آااد را اناار مترد اکتهش  سامااناد را مغ تب  رداد  اارر 

 دهد   قرار می
ااتاع شرر  لاسنک را می اادیا  اتاد شرر  کمی و ار نمی دااس. و آد  یکی ام  های  شرری اس.    در آد »جهاد انای و 

گردد اوعاع سناسی و اجامایی ایراد و فرهاگ غالب ااشی ام این اوعاع اخلاقی، اجامایی، دیای، یرفاای و ف سفی شایر اناد می 
یی را در میالف.  رااد، مجال ظهتر شررهای سناسی و اجاماسناسی و اجامایی    در آد قدرر اسابدادی شاهاد و  ا ماد فرماد می

   « رد های شرر  لاسنک اسنار ااگ میهای  ا   ودر اااقاد ام آاها را در دور اا ارام
خسرو را  های مبه  و اااقادهای اتام اا ترن واررض اتد  ام انن این شایراد فقط ااررشرر شایراد  لاسنک اناار جاب  اشار 

پردامد او اا این  ار عمن  شااسن     در دفاع ام آینن اسماین ی ختد و خ فای فاتمی مصر، ا  اااقاد ااد ام خ فای یباسی اغداد می می
  اد، ام اااقاد دساگا   کتمای انز هراسی ادارد  هبی و ف سفی ختد  مای. میاین    ام یقاید مذ

پردامد، در این قسم.، رسال. مهمی   اد، سپس ا  اناد مان ار ی داسااد میها را اا اام خداواد شروع میفردوسی آغام داسااد
 پردامد، اا ختاااد  یبرر گنرد   ا   کم. و اادرم میها اتااد مان آد را میدو  سامد اما در پایاد داساادار یهد  دارد و امی

 هم  اا پنداد، یا خاک راس.   جا س   و اتر و فریدود  جاس. 
 ادل ار، همی آرمو ااکان   اپتین  و راجن  و گا  آگان 

 رهایی انااد امو هنچ  س  سرااجام مو اهر  خا س. و اس
 (  31، ص 4)ج  

پردامد و خطاب ا   اارر شایری  کن  اس.، ام این رو شرر وی، شرری ار نمی و  کمی اس. و در آد ا  ار ن  و متیر  می
 گتید: ا   سب ی   اپردامید  هر چاد آمتخان دااش اا ماکلاای همرا  اس.، ولی س ماد ام آمتخان ا  آد مقام رسند: میاتبااش می

 تار ام آمتخان گردد آساد   دش انامتم اگر چاد دشتارر آید

 سر ام گرد غف . ا  دااش انفااد  انامتم ام آد  ش انامتخ. ایزد 
    س ماد ام آمتخان گا. س ماد انامتم اا همچت س ماد اباشی 

 (  85، ص 39)ق  



 
 
 
 
 
 
 

اتااد اا آمتخان دااش سزاوار ااج شتد  اا این  ال، در این  گتید سری    سزاوار افسر اس.، میاا  دی ا  ار ن  اهمن.    می
 اخاااق  ا   ار جامر  این دو شایر، اساتار و اا رلاا. ا  ترح افکار ختد پرداخااد و اا میالف. روارو شداد   

پرداخااد    اتداد    ارای جمع آوری مال و ثرور ا  چاپ تسی و مدح و ساایش شاهاد میدر مقاا  این شایراد خردگرا، شایراای ه
خسرو، یلاق  ا  خااداد  رداد  اارراتد ام یاصری و فرخی اام ارد    در رفا   ام  در دراار س طاد محمتد مادگی میارای امتا  می

 گتید: دااد و میا دلن  آوارگی ختد میپنامبر وا ارام اکردد ا  دراار سلاتنن و فاتمی اتدد ختد ر
 ات مر  من ا  ر  دیگری  اا ات من ار چاد ا  یک دین درم 

 ات یمری ااشی و من  ندری  لاجرم آد رو ا  پنش خدای 
 اا ات ادری م غ  ای ظاهری  فاتمن  فاتمن  فاتمی 

 (  55، ص 26)ق  
 

 خسروو ناصر  یفردوس دگاهیتفاوت در خرد از د .3

 ی عقل و خرد واژه

 تشد ام واژگاد یرای اسافاد  اکاد، او ااشد، فردوسی همتار  در شاهاام  میای یرای اس.، مرادل فارسی این واژ  خرد مییق  واژ  
ای پر اهمن. و میبا    واژ ی خرد سین ا  مناد آورد  اس.   این واژ  را ااها دواار در شاهاام  ذ ر  رد  اس. و در هم  جا ام واژ  

های یق  و خرد در  اار ه  ا   ار  خسرو، واژ هایش، رسا ، ام آد اهر  ماد اس.  اما در دیتاد اارر ی ار ی قهرماد داساادچهر 
افاور آشکار پندا  جتید، ولی اا فردوسی  ای فردوسی ام واژگاد فارسی اسافاد   رد  و ام لغار انگاا  دوری میااد  اارر، ا  اادام رفا 
جتید، اما مااد فردوسی ساد  و ارم  های  هن و مهجتر فارسی و لغار یرای دوری می اد  او  ای در دیتاد و دیگر آثار ختد ام واژ  می

   ارمشی«  اار اناار  خرد و دارد دیای –اتاد گف.: در شرر یق ، اناار اار ف سفی اس.  »در جمع اادی اهایی می

 گرایی خرد

ها ی یقلاای خرد را مد ارر دارد و آد را در مان داسااد خرد ام دیدگا  فردوسی آماد و پتیاس.، ا  دور ام هر گتا  ارصب، او همنا  جاب  
ن  خسروآد را مارصباا  و در  اار دیی شاهاام  اس.، اما اارر ارد و اگر ام خرد ارری سیای ا  مناد آورد فقط در مقدم ا  پنش می

 اد و مامای  ا  مقتلار یق ی و ف سفی اس.   کم. او در مرم مراقدار دیای ماتقف مااد  اس.: »خردگرایی فردوسی فاتمی اناد می
دااسااد و جای ار ی را در ساخاماد جهاد ام جهاای اا ارریار اسماین ناد    ا  ی تم یق ی اتج  داشااد و خدا را اجس  یق     می

پندا میداااد،  ا  یق  می ام اااا  خردگرایی  شباه.  انش  مرااب  ا   اسماین ناد  اا  انای فردوسی، شاید  افاور در جهاد   اد؛ ولی 
   ای ادارد و ا  مادگی ازدیک اس. «ی اسماین ناد راگ فرق فردوسی ار خلاف ف سف 

 مضمون شعری 

 اد د اا در مان ار ی    ا  یاتاد مابع ام آد اسافاد  می گنری روایی اس.    شایر در آد ارهد ختد را ا   ار می شرر فردوسی  ماس 
آمنزد اا ام  ای وارد ااتد و ا  اناد  قنق. اپردامد، در  اار آد ام ذوق هاری ختیش اهر  گنرد  او  ماس  و اسطتر  را در ه  میخدش 

ی جامر  اس.    ر او انداری ایش مردم یام  خسرو ام این ارر اا فردوسی افاور دارد، شرفرهاگ ایراای محافر.  اد اما شرر اارر 
دیااد و  افراد و عد دیااد انسااد    ا  دلن  یم کردهایااد  شتاد  »در شرر اندارگر فارسی، ایا  ی   آمتمی و خردمادی دیتر می

داد ریا اراد    خا  شایر متجب گمراهی جامر  ااتاد و سزاوار سرماش شایر ااشاد، ا ک  دین داراد، فقنهاد، رتفناد،  اجناد و یاا



 
 
 
 
 
 
 

شتاد  ا    ااد؛ اگر مردم در شرر شایر اندارگر »ی   گتاار « و »جم گی خر« اامند  می می  ااگنزاد و او را وادار ا  اندارگریرا ار می
- 191/رص1386دهاد « )فیر اسلام،  ی مذهبی را میی هر گتا  ستء اسافاد دلن  اا آگاهی آااد اس.    ا  اهادهای دیای اجام 

های آهن ااپذیرس.، ه  ام ارر لفظ و آهاگ ا  پار ( شرر اارر، »ه  ام لحاظ درود مای  و مضمتد، پرخا  آمنز و مقاوم و اس ن 192
جهد، شرار  اس.  شرر افکن، این هم  اارکاسی اس. ام  مااد    ام میر عراار پاک آهاگری مورماد ار ساداد ار می ای میسرخ شد 
 خسرو «  و اسات  اارر روح آماد  

 جامعه 

میجامر  مادگی  آد  در  فردوسی  میای     شایری شرری  اگر  اتد،  افکار  و  آراء  خفقاد  دچار  وق.  رد  یقاید  ا ماد  اا  سرود    
گری ا  دیای و قرمطی اتاد در ااری  انهقی یادآور شد  ساک را ا  گاا  ایی آد را می رداد امتا  ااسامگاری داش. وی را اااتد می

 رداد یا ا  امتال وی چا  دوخا  اتداد ا  سادگی  دار آوییااد  اگر پادشاهاد و سایر سراد مم کای ام جااب شیصی ا ساس خطر می
یدالای و   رداد  جامر  اارر انز سرشار ام ارصب، جه ، ای رداد و امتالش را مصادر   رد  و یا آد فرد را اااتد میوی را اکفنر می

گنراد ا  همنن دلن  اس.    اارر ام  شتد، ا ک  خردماداد مترد آمار قرار میهای خردگرایاا   مای. امیس. و ام اادیا خردی اای
ختاهد ا   سب ی   اپرداماد اا ا  آمادگی ارساد  این ان. اارر خطاب ا  ریا اراد و اه  سا.، ااااگر شدر ارصبار مردم جامر  می 

 اسماین ناد و مرازل  اس.: ار عد ی ما،  کما، شنرناد، 

 رافضی و قرمطی و مرازلی  اام اهی اه  ی   و  کم. را

 (  287، ص 135)ق  

ی مادگی ی جامر  دو شایر، اراری ا  ستد فردوسی اس.  میرا وی در مماد سامااناد، قسم. یمد در اانج  گنری   ی مقایس  
ی ی غزاتیاد و ار اد س جتقیخسرو در دور ی غزاتیاد را ه  درک  رد  اما ااررختد را گذرااد و شرر ختد را سرود،  ای ااد ی ام دور 

 ر ام ارصب و اخاااق فکری اتد و ج تی هرگتا  پنارف. ی می، یق ی و چتد و چرا گرفا  شد  اتد   ای سرشامیس.    دور 

 عفت قلم  

ختاهد قهرماد ار ی داساااش دچار گاا  و هتس ی میبایی دارد  فردوسی مییف.  لام فردوسی در داسااد رسا  و سهراب ج ت 
 ورف فردوسی ام اهمنا  در مقاا  دیدگاد رسا  چانن اس.:  ااتد  هاگامی    اهمنا  وارد اسارا . گا  رسا  شد،

 ابالا اکردار سرو ا اد دو اارو  ماد و دو گنست  ماد
 ات گفای    اهر  ادارد م خاک روااش خرد اتد و ان جاد پاک
(  171، ص 4)ج    

 ختاه  مرا ا  همسری ختد اپذیری: ی داسااد مادگی ات آگاهی  ام  دارم می گتید: دراار اهمنا  خطاب ا  رسا  می
امیکی آاک ار ات چانن گاا   امخرد را م اهر هتا  اا     

( 175)هماد ج، ص    
سرااجام این  ار را در شاد امی و پنرومی   هاگامی    رسا  میبارویی خردماد رادر اراار ختد دید،    ام ترفی، ام رخش خبر دارد،

 دید، فرماد داد اا متاد اناید و او را ا  تتر رسمی ام پدر  ختاساگاری  اد میرا در غنر این رترر رسا   رامزاد  ختاهد اتد:  
 م هر دااای ازد او اهر  دید  چت رسا  ار آد ساد پری چهر  دید



 
 
 
 
 
 
 

م جز فرهی ادید ایچ فرجا و دیگر    ام رخش داد آگهی  
 اناید ایتاهد و را ام پدر افرمتد اا متادی پر هار
( 176)هماد ج، ص    

سرود  اس.  ا  ا امال میاد ااید اناار آاها در مدح شاهاد اتد  ااشد  در دیتاد اقتی  خسرو، قب  ام احتل رو ی ختد شرر میاارر
ی اول مادگی او مراتط ااشد، در این قصند  ر ا . الفاظ و سیاف. مراای ا  چا  ختری     ممکن اس. ا  دور ای ار میا  قصند 

خترد   خسرو در آد ا  چا  می ی جدل و ش  ف سفی ااررداااد، ولی »شنت ین قصند  را ا  وی ماستب میخترد  هر چاد    امی
ی خسرو    هاتم ا  مصر ارفا ، اا متید فی الدین ا  احث ااسا ، و ا    ی اغننر فکر اداد ،  ج. خراساد ااد  و پرچ  شنر اارر

 ی مراری روی اناورد  اس. «  هنز ام هم فاتمی را انفراشا  و یکسر  ا  مهد و اقتی و پر
 چت خر اایس. در رحرا چریدد  ابتدی  ا  در ارمار لذر 
ها در دل  اندد چانن ااتیش چرا اایس. ام هتل قنام.   
  لام پر فساد  را شاندد  ات فرمایی    شنطاد را اباید 
(  367-366)دیتاد اقتی، رص    
داداد، دس. و لب ااید گزیددا      ام دس. و لب و داداد ایااد  
 ولی ام ارس ااتاا  چیندد  خدایا راس. گتی  فاا  ام اس.
 چرا اایس. شنطاد آفریدد اگر ریگی ا   فش ختد اداری
(  366)هماد، ص    

خسرو الفاظ مش.  اارر اد، ولی  خسرو، اراری اا فردوسی اس.  او یف.  لام را ریای. میی یف. ق   فردوسی و اارردر مقایس  
ااد و ااید ا  دابال ی   و دین و خرد ارواد اا ا  ختاهد ا  مردم افهمااد، را  خطا در پنش گرفا را ا  مااد آورد ، و ام این تریق می

ی هر  اری  اجام   ارد، میرا اگر آااد ا  سایر اهادهای جامر سرادر دو جهاای ارساد، او اناار این الفاظ را ارای مردم یام  ا   ار می
 دااد: دهد، یام  را خر میشتد  او مردم را اا چانن الفاظی میاتب قرار میرا ادهاد این اادام  ا  آاها ظ   امی

 اار اگر خر  اد این یام  هم  پاک خراد  گر شریر. هم  را اار گرااس. رواس. 
 (  65، ص 31)ق  

 یام  دیت هسااد:  
 جز خطا ااشد هرگز سین  نراد؟  گتید یام  دیتس.، اگر دیت خطا 

 (  411، ص 194)ق  
 ااد:  ی   گتاار 

 ی شنطادا  ا  گت اار ،  ز این قاف   شت  ذر دار،  ذر، مین ی   گتاار  
 (  412)هماد ق، ص  

 ماااد گرگ هسااد:  
 دش. خالی ا ،چتد شهر پر ام گرگاد شهر اگذار ادیااد و ا  دشااد شت 

 )هماد ق، هماد ص(  

 مرگ و معاد  



 
 
 
 
 
 
 

شاهاام   ااای سراسر یبرر و  کم. اس.  »اقاضای شاهاام  ار ااگنیان اام  و یبرر اس. و این  ماس  سراتش. په تاااد 
 تچاد  اتاد ا  ای ی مااادشاد  رد    ام ینلاق یدم ا  قالاق وجتد می رواد و میآیاد و می و پادشاهاد و مااد و مرداای اس.    می

 گرداد « و دیگر اار ا  ینلاق یدم اام می
رسد، هم  در اراار مرگ یکساااد  »فردوسی در شاهاام  مازلی اگر چ  ااساای یمر تتلاای داشا  ااشد، االاخر  رومی ا  پایاد می

ای    در آد ایتاهی مااد و دیر یا مود ااید  روی، خاا آیی و ام دیگری ا  دراار انسای میدارد ام یکی می  دهد    دو دررا اااد می
ی آفااب اس.  ام اهمن و دی و  م  و جتما،    در گاهاام  خاا   گتید اگر در دل  هکااد اهاد شتی ورهسپار شتی، فردوسی می

ار اتامد انک ااک، انک ااک و سرر را ا  هلال آد داس انز ازدیک در گتش. می   اگریزی، اام ه  اشر   نهاای این سای. اامردی
  اد « )هماد، هماد رفح ( می

 اد، در اهای. ا  ستی او ختاهن  چاد، خدا ااساد را ا  ادی و ختای آممایش می فرماید: »هر ااساای تر  مرگ را میخداواد می
 ( 35« )اابنا/ت ُ  اِالاَّرِّ وَ الیَنرِ فاا ً وَ إلَِنها اُرجرَُتدَ ُ ُّ اَفسٍ ذَادق ُ المَترِ وَ اب ُ» «رف.

(  ای افرادی 78« )اسا / یاَما اَکُتاتا یدُرِ کُّ  المَترُ ولََت  ُااُ  فی اُروُجِ مُاَند ااساد جاوداد انس. االاخر  ااید مرگ را اچاد »
 تاد و قهرماد ار ی شاهاام  اس.، سرااجامش مرگ اس. و هنچ  س  مث  جماند    پادشاهی اسنار تتلاای داراد یا رسا ،    په

اتیسد مرگ را ا  ااد خزاد و ااساد را ا  ارگ درخااد اابن   ای    ا  روشاک میاتااد ام چاگ مرگ رهایی یااد  اسکادر تی اام امی
  اد:  می

مرگ  چاگ  ام  چار    انااد  سی 
 

ارگ همچت  ما  و  اس.  خزاد  ااد   چت 
 

(  7، ص7)ج    
دهد ماااد مرگ سهراب و اسفادیار، اما مرگ شاهاد ا  دادگری و خردمادی مرگ په تاااد شاهاام  مرمتلًا در منداد جاگ رخ می 

 اد، ولی مرگ ماتچهر غ  ااگنز اس.  خرد اس.، ااساد را اارا . امیشاد اساگی دارد مثلاً مرگ  اووس    پادشاهی سبکسر و ای
 تید:  گفردوسی در اترنف مرگ وی می

 اپژمرد و ار مد یکی سرد ااد  دو چا   ناای ا  ه  ار اهاد 
 ا  گنای سین مااد مو یادگار  شد آد اامتر پر هار شهریار 

 اد هدف ار ی او مادگی در این جهاد  ی اها. و دومخ میاد احث امیفردوسی همتار  اشار  ا  فاای اتدد جهاد دارد و دراار 
ها ااشد  وی »در ینن  ال    چاداد  اری ا  سرای ی  ار ااسادراسای اس. و ایاک  ایمال انک سر لت  ام روی مرنارهای خرد و  

ساجد، دراار  شنت  مادگی در این سرای سپا  اسنار سیاگنر اس.  دیگر ادارد و قتاید مادگی این جهاد را اا مرنار پذیر  در آد امی
  دارد« ایاقاد – ااگ و اام جاودااگی –او ا  اتع دیگری ام جاودااگی 

 گتید: گتدرم خطاب ا  په تاااد می 

 ا  گنای ا  ما جز فساا  امااد     س در جهاد جاوداا  امااد
 چت مرگ افکاد ستی ما ار  ماد ه  آد اام ااید    مااد ا اد 
 وفا اا سپهر رواد ااد نس.  مماا  ا  مرگ و ا   اان یکی اس. 
(  181، ص 5)ج    

 ی مادگاد مرگ اس.: یاقب. هم 



 
 
 
 
 
 
 

داسااد ام مهاد  نیا دسا نشا ا  خرم جهاد ی   هر چاد ااش   
س. نسرااجام مرگ اس. مو چار  ا س.نا غار نپ یجا ن یا  من ار اد   

(  202، ص 5)ج    
اس.    ااساد  بر و  ی اخلاقی آد این  این اداد مفهتم انس.    ااساد الا  اکاد و ماارر  تادث رومگار ااشد، ا ک  اانج  

( فقط  افراد هسااد 87« )یتسف /     لا یَبأسُ منِ روحِ اللهِ إلَِّا القَتمُ الکَفِرُودَغرور را ام ختد دور  اد و ام الطاف الهی اا امند اباشد: » 
د ا  فکر ااجام  ارهای انک ااشد شتاد  ااساد ااید اکتشد و اانج  ا  را اا ات   ا  خدا پنتاد دهد  او اای   ام ر م. الهی اا امند می 

 گتید: و ام ادی دوری مید فردوسی می

درام  یمااد ختاه یهم دریا  ا مسام  یا   ار ساتد  دراگ   
(  261، ص 2)ج    
 سرایی جز این ااشد آرام ات همی اگذرد ار ات ایام ات 
(  208، ص 4)ج    

گنرد  فردوسی ا  آد جهاد و مراد ایاقاد دارد میرا وی  جهاد ااپایدار اس. و همنن انکی  ردد، دس. ااساد را در جهاد دیگر می 
 گنرد   ی آد را میشایری مس ماد اس. و ام یقاید دین اسلام  ساارسی  ارهای این جهاد در روم قنام. اس.    هر  س اانج 

 ( 7-8« )ملزال /  ٍ خَنراً یَرَ  * وَ مَن یرَمَ ِ مِثقالَ ذَرَّ ٍ شَرَّا یَرَ ُفَمَن یرَمَ  مِثقَالَ ذَرَّ»
اتااند ا  آد پی ابرید  ا  یاتاد مثال در  دااد    ار  سی آشکار انس. و هر چ  اکتشند امیفردوسی مرگ را ماااد رامی می

 آورد: داسااد رسا  و سهراب    ااادا مرگ سهراب را ا  رترر ارای. اساهلال ار داسااد می

م  ا  دیار آ یاگر اادااد ارا   د نا  خاک افکاد اا رس   
(  169ص  ،2)ج    

ختاهد در دانایی    مودگذر و ااپایدار اس.  قنام.، یرای رومی    ااساد ااید جتاب ایمال انک و اد ختد را ادهد  او ام ااساد می
دارد؛ »و یدل    دااد    ااساد را در دانا ام اراکاب گاا  اام می ایمال انک ااجام دهد  وی ایماد داشان ا  این روم را ام یتام ی می

رلاح خ ق اادر آد اس. و پرهنز و راسای و ایاایش و مهر و وفا و    آماری و دیگر اخلاق ساتد  مناد خ ق ا  امند اها. پر لذر  
ر می و جفا و آمار ا  مناد  اا ی و ایو ان  ام دومخ پر شدر گسارد  شدس. و چتد جتر    فساد خ ق اادر آد اس. و دلنری و ای 

فا  گاا  اس. و مر ثتاب و یقاب را ماکراد و ثتاب، غای. لذار اس. و یقاب، اهای. شدر و یافان افس   دیااد ام آد م حداد و ای
   های سنار را «مردم مر لذر

خسرو »شیصن. مار ق ا  افس اس. و ایضاء و جتارح چتد خادماد اویاد  »و چتد مردم جس  اس. و افس، درس. ا  ارر اارر 
 شد    اامگا. مردم ادین سرای جسماای انس.، اضرورر پندا آمد    اامگا. او ا  سرای افس اس. « 

گردد و ااساد ام  گتید: هر چنز ا  ار  ختد ار می اد، چتد می خسرو ا  مراد رو اای ایاقاد دارد و مراد جسماای را افی می اارر
گردد و جاب  جسماای دو جاب  ار نب یافا  اس. یک جاب  رو اای    خداواد ام روح ختد در ااساد دمند ، آد روح ا  خداواد اام می

 شتد:  ااساد    اا مرگ ا  اااتدی  اند  می

ااتد ماد  ک .نمرد  س. ه ی   مر  ااگارگر سر ا  سر ا   
اام ار  شتد اآخر زنهر چ ی  اد ومار  یگفاار ستد  س   
ی اا  اس.، ا  ای یجاا. آسماا  یارو مات ا  اگتاسار نیچاد   



 
 
 
 
 
 
 

(  489، ص 233)ق    
ی آخرر  اند ا  فکر اتش  ختاهند ام روم قنام. هراس اداشا  ااشند، ااید اا مماای    در دانا مادگی میگتید اگر میاارر می

 ااشند  

مار ناار مگر اَادُ  ا یفردا ایتر  زاد ای   س.نامروم چت ایم یتایا یا  
امروم یو تایا نیگر ات اگهدار د ااشد ارا ا   ار اگهدار  زدیا   

( 166، ص 76)ق    
ااشد ااااراین ا  رترر  خسرو، هر دو شایری مس ماد هسااد و ام ایاقادار دین اسلام، ات ند و ارد مراد میفردوسی و اارر

  ی ی اابنای الهی، دیتر ا  ات ند و مراد را سر لت  ااد هم تبنری این دو شایر ا  مراد ایاقاد داراد و آد را در اانار ختد مارکس  رد  
گذارد  ا ساس  رام. و ازرگی، ی ااراد مادگی ااساد ااثنر مثب. میدااسااد  ایاقاد ا   نار پس ام مرگ در هم  دیتر مردم می 

افزایش اتاد احم  و مقاوم. ااساد در اراار ماکلار و مصادب، یدم یأس سر ختردگی، گسار  افق دید ااساد، ا ساس مسئتلن.  
  ارتل اخلاقی و آمادگی ارای ورود ا  مرااب  نار ارار، ارمغاد ایاقاد ا  مراد اس. «فردی و اجامایی، پای اادی ا  

شتد  این دانا یک جایگا  یبتر  دارد و اایث روشن شدد مسنر مادگی وی در را  درس. مییاد مرگ ااساد را ام خطاها اام می
 اس. ارای رسندد ا  دانایی ازرگار    خداواد وید  داد  اس.  

 

   گیرینتیجه .4
 داش.   :ااید اناد  ییخردگرا دگا یخسرو ام دو اارر یفردوس ی   س یدر مقا

 خسرو ام دیدگا  خردگرایی  در مقایس    ی فردوسی و اارر

 شایراای  کن ، مت د و خردماد هسااد   -1

 ااد   خراساای، ارن  و دهقاد ماد -2

 ااد   مرارراد،  کتم. ار اد را اجرا   رد  -3

 ماااااد  ماسی، ارن  و خراساای اس.    -4

خسرو  ی اثای یاری دارد، اارردر مذهب اخالاف داراد، درس. اس.    هر دو شایر مس ماد هسااد ولی فردوسی مذهب شنر   -5
 ی هف. امامی اس.  شنر 

 ی مادگی هر دو شایر اسنار مترد اتج  اتد  اس.  خردگرایی در یصر سامااناد و دور  -6

 ای اس. ارای اب نغ و اروی  دین  خسرو وسن  شرر، ارای فردوسی هدف اس. ولی ارای اارر -7

 داری اس.   خسرو ام دیتر ا  خردورمی، دیتر ا  دیندیتر فردوسی ا  دلاوری و خردورمی اس. اما هدف اارر -8

 دهاد  اتمی ان  می نن  سااید و ام رذای  اخلاقی ماااد  سد وهر دو فضای  اخلاقی ماااد یدال. را می -9

 دااد   خسرو تبق مذهب ختد، مراد را رو اای میدااد ولی ااررفردوسی، تبق مذهب ختد، مراد را جسماای و رو اای می -10



 
 
 
 
 
 
 

 خسرو دیای و مذهبی اس.  ای و  ماسی اس. ولی مضمتد اشرار ااررمضمتد اشرار فردوسی، اسطتر  -11

شتد و مردم  اام  ا اناجی امیشتد، در اراار  ج  االای اشرار ا  لغ. مار مهجتر و دشتار دید  امیدر شاهاام ، لغار یرای اا   -12
 شتد  دهد    فه  آد دشتار میخسرو گا  چااد اشرار  را اا مفاهن  دیای و ف سفی پنتاد میفهماد اما اارریادی آد را ا  ختای می 

خسرو،  ای در مناد دهد، این اس.    شاهاام  شهرر جهاای دارد؛ اما اارر و قرار میخسرای    فردوسی را ارار ام اارراکا   -13
ی شاهاام  ااجام شد  اس.   فارسی مااااد، شهرر چاداای ادارد  گتا  این مط ب، احقنقار، مقالار و االنفار میادی اس.،    دراار 

آثار اارراتاد دلن  ایمی ر   رد،    در  اار آد ام اوماد اامطبتع اسافاد   رد  اس.  اگر  خسرو را در ارصب دیای او خلارواقی 
 آمنز اس.  آفرین و افایاری او غرورانان ، این اادیا  فردوسی را دارای ارصب م ی می

 اد،  می ی داسااد یا پایاد ارر شیصی ختد را اناد   اد، فقط در مقدم  فردوسی ااری  ایراد ااسااد را ا  رترر روایی اناد می   -14
  اد    سرشار ام متعتیاای ماااد یق ، تای. و دین اس.  خسرو در    قصند  ارر ختد را اناد می اما اارر 

، اا اتج  ا  ایاک  شرر  قصند  اس.  شیصن. خسروپرورد: اما ااررفردوسی، شیصن. سام اس.، فریدود، رسا  و مال را می  -15
 ی فاتمی مصر اس.  ا  ار خ نف ناار اکن ماد و اسامی ادارد و ا  تتر   ی  رف می
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